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 چکیده
 شر   به نگارش درآم    لاره شابهباغی برجساتۀ رارسای که در لر  نو دیس میادی در  ا  شاروح یهی 
شااناساای  باغی و ادبی دارای بّش یاا بایی اساات که ا  ج ت نق   با نوشااتۀ اما  ینث  ظهورسرره

شناسی و توان  به مّاطب در شناخت مظایر  با ت لی  این عنایر مییایی است که بررسی و ویژای
کوشا  تا نقش این عنایار تا ۀ باغی را نق  ادبی تا ه شاه  اررتۀ این دورا  یاری برساان   این مقاله می

در ت و  نق  باغی و ادبی این دوره بررسای کن   برای این منظور  به بررسای شاگردیای باغی که در 
ی باغت رارساای کمتر نمود دارد  پرداخته شاا ه اساات؛ چو  ساالع مردّف  ملا  در ملا   یاکتار

در تلمیک  نگاه نو به اسااتاارۀ مهنیه و تتاااد مانوی  باتاای ا  این شااگردیای باغی مّال  خوانی 
ل و    یمختصر المعانحایا  مرالاۀ یا بایی در امّ ان کتب باغی نظیر  تفتا انی اسات که باریا به مطو 

کن   در اعتقاد یا بایی ماک پ یرش اساتااره  مساتمر در اسات لالان خود ا  آ  اساتفاده می شاه 
برن   یا بایی ماتق  اسات که  با  ملا ی  یما  "آحاد"  یانی نّبگا  ادبی یساتن  که آ  را به کار می

کناا  و در بیا   مانااای متفاااوتی را پیااشن اد ماای هٔ ذاتاً ساخت شهن است؛  یرا نّست با تغییر اون 
کن   در این پژویش دو  امها  لرایت مانای پیشان ادی را رد و آ  مانای لرای را انهار می  هٔ مرحلاااا

 شرر   برآنیس با رویهرد ت لیلی و تویاایفی آرای یاا بایی را بر اسااام موا ین باغی با تهیه بر رسااالۀ 
 .لرار دییس یموردبررس  در ح  وسع خود  ینث  ظهورسه
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 مقدمه  - 1

  توجهجالب لرااً به آین اا  نیز خوای  رسی  و یمواره جزء میزا  ماارف  غرابت و     آثاری که نیهو نگاشته ش ه باش   
شود  ای که سبب می یا نیز یامن مرمرنی برای جاوی  مان   اثر نیست  ذوق و سلیقه بود  کاریا و حتی تا ای اکتشاف 

م او    خود  بزن    دست  واژاا   ا   ماین  ملموعۀ  انتّار یک  به  اثر  احسام ی ن ی ب ج ا  یاحب  و  ادراک    
خوای  به  که بتوان  آنچه را که می ای است  وجوی وسیله اوست  وی پیوسته در جست   ررد من اربه مّاوص و  

دان  و  را  مان ااری اثر خود را در میزا  القایای شاری در نف  مّاطب می  شهلی شایسته بیا  کن   ینرمن  ادبی 
کوش  با توس  به ینلاریای مّتل   بانی و ادبی و رهری موجبان یمزادپن اری و الت اذ خوانن ۀ خویش را ررایس  می 

برم   آنچه ن   نویس : می   باره ن ی دراکور  نمای    رین  اسات  ه زد  البتاه مم ی انگ ی شار در نف  مّاطب   کای اه  کان 
جاست؛  ن ی شار یم   لبو   ی  درد مستمر؛ امّا شرق ایل  ک ی ا ی   باش  و ی ش  فه عاط  ک ی؛ ی ا  شت ی باش   یی بای  حاّ  

 ( ۳۲:1۳۷1  کور  ن ن )) ری کر  ی تأث  شتاری اه در نفاوم با ک شود  ی من  م ا  لبو  خاطر ب ره   ی چو  شار 
است  یی یا مّاطبا  به کار برد  کلمه و کا  به روش  ا ی نفوذ و رسوخ در ذین و روح  مّاطب  ی یا ا  راه  ی ه ی 

  ی  با   د  شاعر باش  و ا  سو  یی ه ا  سو ک است    سّن بلیغ سّنی ن  یبنابرا ؛  و باغت است   ی علس ماان   یۀ ما که دست 
ترین ابزاریای  یباشناختی  در ج ت کش  رمو  و  یای باغی یهی ا  م س   دانش مّاطب  ا   حا  و مقا  ی گر ب ی د 

توا  بر اعلی و ادنی بود  اثر و غثّ و ثمین بود  آ  انگشت شود که ا  ریگ ر آ  می دلای، رنی آثار ادبی م سور می 
رامو  مباحث باغی ا   به وجود آورد  ب ث و تف ص در پی   ح  کما   اثر دریک  با اصلاح نکات ضعف آن، ن اد و  

ش اعظمی ا  بررسی متو  در دورا  ا شته بر مبنای باغت    ژه یو به دیربا  در میا  ج ا  اسا    ایرا  سابقه دارد و بّ
 اررته است یورن می   عروض و لاریه 

در لرو  شانزده و یل یس میادی  نثر رارسی به درجۀ کما  رسی   لر  یل یس  عار پادشایا  مغو  متأخر  
به وجود آم ن    زیرا تصانیفی که در این دوره ؛ شود ای مهم و بسیار غنی شمرده می نثر رارسی دوره  ا ل اظ است که 

انه نبه شیوۀ نثر امیر خسرو دیلوی و م م  عوری  یس ا  نظر تا اد متو  منثور و یس ا  نظر ارایش به نثر مترسّ 
نثر ظ وری ترشیزی( ا  نظر باغی  سه   ا جمله آثار ) است و بیشتر این    توجهلاب  (  ۳04:1۳۷۵ااوو ))یاشمی   

ایری شاخۀ ج ی ی ا  ادبیان به نا  نق  ادبی  که در کنار شار  باعث شه    یای ادبی خایی بودن دارای ویژای 
ش ی بایی  خا  آر و  منیر لایوری  آ اد بلگرامی و اما  ال ین علی ن میا  منتق ا  بزرای چو  سراد اردی   در ای  بّ

  ظ ور کردن  که به نق  و شرح آثار منظو  و منثور آ  دوره به شیوۀ عالمانه پرداختن  



 ۵۷ در …  ییی با یباغ ییا ااهی د سا  پنلاه و چ ار  

 

 مسألهبیان   - 1-1

شاعرانی چو  بی   و غالب و البا  و منتق ا  و ادبایی چو     لاره شبه میادی و اوای  لر  نو دیس در   1۸در اواخر لر    
خا  آر و و آ اد بلگرامی و ی بایی و وارستۀ سیالهوتی )و سرانلا  شبلی نامانی( سر برآوردن  که خ مان رراوانی  

های  در این دورا  طایی و تهرارناپ یر به یهی ا  کانو    لاره شبه    یای مّتل  ادبی ا  خود بر جای ا اشتن در حو ه 
توا  آ  را  مررح کردن  که می  شناختی و ادبی زبان  های مختلف مهم ادبی تبدیل گردید و آرای بکر و بدیعی در حوزه 

خا  آر و  ل ین علی ا این میا  بزراانی چو  سراد   و در شه  خا  بسیاری ا  آرای ج ی  در دنیای م و  امرو  دانست  
ش ی بایی توانستن  دی ااه و اما   تّار به ایلا  و اشاره در مورد شار و ادر بّ یایی را که در کتبی چو  مروّ  و م

 مانن  ملا  عن الملا ( در شار و نثر پارسی کاربردی کنن  بود ) عربی افته ش ه  
کتار    ن س  للس   الاشعار ع ی صنا  ی ف   الافکار ع ی بدا در س ۀ  که  میر   با  نوشته ش   کاشفی  واعظ  حسین   ینوع به  ا 

خورد؛ ا  لر  ن س به با  نیز یای چن انی در آ  به چشس نمی است و نوآوری   السح ق ی حدا و    المعج  با نویسی کتار  
تا اد  یا یس رال  تا ای و نوآوری است  در این میا  در علو  ادبی نوشته ش  که آ   ا  پیشینیا   آثار رراوانی به تقلی 

شناسی آن دیار آمیخته شده تا حدودی از   یبایی   ما ودی کتار که در ین  نوشته ش ه و با باغت ین ی و نگرش 
ه ( ا  سی  جا  یروی  10)س ۀ    الاوزان   و   ع ی الصناجامع توا   یا می این کتار   ۀ ا جمل اع و تا ای برخوردار است   ابد 

  توا  ی م  ن ی کرد  یمچن  اد ی ( ق. 1۲00ف علی آزاد بلگرامی )   میرغا  ا  الهند غزلان و  الم جان سُبحه   دو کتار ار ن ۀ 
اثر ا     ن یآ  را به  با  اردو ترجمه کرده است  ا   یی را نا  برد که ی با   ی دیلو   ر ی رق   ن ی ال شم    البلاغه حدائق کتار  

  ی تفتا ان  و  ه(    ۷۳9:  درا شته)   ی ن یلزو   ب ی خر     ی ک اه س  ۀ ش ت ی ا  آراء تثب   ی رو ی متأخر باغت است که به پ   ی یا تار ک 
"  یعظم "مویبت    و "  ی کبر  یّۀ "عر   کتار   دو   ا  ی ب   و   ی ماان   ۀ حو    در  راث  ی م   نی ا  به   توجه  با  یس   آر و   خا     است  ش ه   ن یت و 

  ی دستاوردیا  ن ی ا  در   توجه   ، یطر   ا    ز ی ن   یی ی با   کرد   مررح   ی ادب  ۀ شاخ  ن ی ا  در   را   خود   ی ادب  ی آرا   ا   ی ار ی بس   و   نوشت   را 
در    یی یا ی نوآور   ز ی خود ن   ن ی سا د  عاوه بر ا  تر ه ییا را پرما آ    ی کاربرد   ۀ جنب   توانست   یا  آ    شرح   و   ی ادب   سنگ ارا  
"  ک ی تلم  ۀ در حو    ی خوان "  "مّال  ملا    در "  "ملا   مردّف "سلع    چو    ی مباحث   در   که  دارد   ی ادب  نق    و  باغت   ۀ حو  

  ی آرا ی دارد که دارا  ی نق  ادب  ۀیس در حو    ی ا تا ه  نهان  یی ی با  ن یا   بر  عاوه   نمایا  است ویوح به ی" مانو "تتاد 
چو "طَرف ولوع"  "شار دولَّتی"  "اطاق و حَم    ی ا  آ  را در طرح مباحث  ی یا است که بارله  ی تأمل لاب  یائب و 

یای نق  ادبی دورۀ  ایری بنیا  الفاظ"  "ویع مُظ ر در مویع مُتمر"  بیا  کرده است که دارای ایمیتی در شه  
 ای دیگری پرداخته خوای  ش  سن ه دارد که به این مویوع در مقاله نوی
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یای باغی و نق  ادبی ی بایی  ناشناخته مان   این نظریان برای جاماۀ ادبی با وجود  پرداختن به نظریّه  دلی   
 نق  ادبی است   خاوص به در این حو ه    ای انلا  اررتن کاریای ار ن ه 

در  مانۀ خود اثری مش ور بوده  اما در نق  ادبی امرو    یی صهبا  ش   و    ی ز ی ت ش   ی ظهور   نث  سه کتار    اارچه  
   دو ساا  اساسی ت قی، حایر این است:رون ی ا ایای آ  برای ای  ادر شناخته نیست؛ بسیاری ا  ویژای 

 باعث تمایز این اثر ا  میا  دیگر آثار آ  دوره اردی ه است؟  ی عنایر باغ چه    - 1
 ؟استوار است   ی شار بر چه اساس   نق   در   یی روش ی با  - ۲
ت لیلی این عنایر   - یای م کور عنایر  با  اسام ب ث لرار اررته  به روش توییفی برای یارتن پاسخ پرسش  

تا ۀ ب یای و بیانی بررسی ش ه است  ی ف ایلی پژویش نیز  کش  ینر ادبی ی بایی و جایگاه او در پیشاینگی  
 است نق  ادبی دورا  خود بوده  

 پیشینۀ پژوهش  - 2-1

بسیاری ا  م ققا  امرو  لرار اررته است؛ اما دربارۀ    موردتوجه بررسی عنایر باغی و نق  ادبی مویوعی است که   
یای باغی و نق  ادبی رسای  رارسی او کار چن انی  ی بایی  با م وریت ت لی  دی ااه  خاوص به لاره  ادیبا  شبه 

انلا  ش ه در مورد ی بایی مربوق به حو ۀ نق  ادبی او با تهیه بر رسالۀ "لو     یای یورن نگررته  اغلب پژویش 
  در هجوم منتقدان   ی شاع  توا  اثر عالمانۀ م م ریا شفیای ک کنی با عنوا   ترین پژویش را می ریا " است که م س 

انتشاران آااه در سا     است که  ) ی ل ی لای  ن یشار حز  رامو  ی پ  ی در سبک ین   ی نق  ادب ن ی آ  عنوا  ررع دانست که 
ش دو  آ  کتار به جریا   توا  تک ( چاپ کرد  این کتار را می 1۳۸۵)  نگاشتی ت لیلی دربارۀ حزین دانست که بّ

م م  عظیس    رسالۀ  و  ی لار   هٔ رسال    ی ی بائ   صل ی قول ف    خا  آر و ن  ی الغافل ه ی تنب   ۀ چ ار رسال رد و دراع ا  حزین در  
شناسی  ایرد  در این کتار به بررسی جما  یف ه را دربرمی   ۵10یف ه ا     ۲۷0اختااص یارته است و ح ود    ثبان 

یای  یای نو و ملا  و نقش تأثیرا ار آ  در نوآوری بن ی یای تا ه و خیا  شار در عار اکبرشایی بر اسام استااره 
  یین ش ه استشار این دوره پرداخته و نقش ی بایی در نق  شار حزین لاییلی با تهیه بر رسالۀ "لو  ریا "تب 

از یمچنین نظر جما   او  این کتار   آم ه   یای ادبی خا   آر و ین را در کنار نظریه شعر حز  شناسی  اما در  است؛ 
 شود  نمی    ه ی ( د نثر شرح سه  خاوص به یایی ا  دیگر رسای  رارسی ی بایی ) نمونه   وجه چ ی ی به 



 ۵9 در …  ییی با یباغ ییا ااهی د سا  پنلاه و چ ار  

 

( است  در این 1۳۸۵اثر م مود رتوحی رودمالنی  انتشاران رو اار  چاپ )   ال ی خ   نقد دومین اثر م س  کتار   
اطاعان مفی ی    آر و   ی ی بایی و خا  شارشناس  یای روش کتار نیز اطاعان مفی ی در  مینۀ نق  ادبی و  بانی و  

ن ه یمانن  مال  ای نش ه است  رقط نویس نثر ظ وری اشاره یای  بانی و ادبی شرح سه توا  یارت؛ اما به ویژای می 
اشاره کرده است  مال  م تر  این اثر ار شمن  در  مینۀ باغی بررسی    صل ی ف   قول به رسالۀ    منتقدان  هجوم   در  ی شاع 

یایی را مورد ت لی  لرار داده است که در آثار باغی دورا  ی بایی مررح بوده است و در این کتار نظریه  ایو  و 
  ی در حوزۀ نقد بلاغی نیامده است ای از دیگر رسایل صهبای ییچ نمونه 

توا  شالودۀ نظریان اثر خا  آر و می   ی کب    یۀعط و    یعظم   موهبت    ی مُن   س اجِ    ن ی الغافل ه ی تنب     مثم یای  ا  رساله  
راد کرد که نسّۀ عملی آ  را در آثار ی بایی می شناسی و ادبی خا   با    توا  یارت آر و را استّ

 "نثر ظهوریشرح سه "های بلاغی صهبایی در  دیدگاه -2

نظس و   در متو  و مرالاۀ عمی، او  توانمن  آرای باغی ی بایی در ت لی  متو  تنوع خایّی دارد که ا  نبوغ  حارظۀ   
یای باغی  شود  در بررسی دی ااه مرلب به چن  نمونه اشاره می  دی   برای ویوح یر چه ب تر نثر رارسی خبر می 

 شود ی بایی  به بررسی سبک و شیوۀ او در حو ۀ ب یع لفظی و مانوی  بیا  و ماانی به ترتیب پرداخته می 

ف - 1- 2  سجع مرد 

اثر   والاوزان ع ی الصنا جامع ای که نگارن ۀ این سرور در کتب باغی  ما  مال  چو   با توجه به بررسی و مراجاه  
ا  غامالی آ اد   الهندغِزلان و  آثار هندوستان  ی جان ف سُبْحَه المَ سی  جامع یروی ا  علمای لر  یشتس یلری   

و   باغی  شم    البلاغه حدائق بلگرامی  کتب  و  دیلوی  رقیر  ا  ال ین    یادب   صناعات   و   بلاغت   فنون لبی     ماایر 
  اشعار     یی معا  ی ف المعج  سی  م مود نشاق   سخن   ب ی ز  سیروم شمیسا    ع ی بد به  تازه   ی نگاه ال ین یمایی  جا  
الالمای ارکانی داشت این نوع ینات ب یع لفظی یارت شم    ن یم م حس   ع یالبدا  ابدع شم  لی  را ی و    العج  

  اد ی  احتما  به مب ثی در مورد ینات ب یای نمزدود یا لرینه) آورده که    ع ی بد   به   تازه   ی نگاه نش ؛ رقط شمیسا در کتار  
  تساوی  ی ان ی   دو جمله یا رقره که لرینه یستن ؛ ن   اوی : با نظر ی بایی در مورد نسلع مردف) یهی باش   شمیسا می 

( و در جایی دیگر ۳۳:1۳۷۸)شمیسا   پیون ن ) سلای به یس می  ( بایک یا دو مورد اختاف دارن  )نسبی یلائی 
در ربط موسیقائی دو جملۀ با یس عاوه بر ترییع و موا نه و اعنان القرینه مسائ  دیگری یس یست که در  ن   اوی : می 
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  شود در نثر مسلع می   ی عروی   ر ی غ یا منلر به شناخت نوعی و    دلت در آ    آنهه حا    ان   کتب سنتی ب ا  نپرداخته 
 سا ی:  گلستان متنی ا     مثا  عنوا  به   ؛ ( ۳۵)یما   

 ( 1۷6:1۳۸1))سا ی شیرا ی   درآید و مستال  به سر   برآید کاریا به یبر ن   
 ( 1۸0))یما     است   که آ  خاییت وی   است لیمت شهر نه ا  نی  ن 
م   اشاره دّ ر در باغت عربی سلع  این مورد  به  ن ارد و علمای باغت رارسی یس  ان   آ اد ای نهرده ف وجود 

که در    … برن  ردی  را به کار می    با  ی رارس شاعرا   ن  دان : بلگرامی علّت این امر را نبود  ردی  در  با  عربی می 
اردد  ردی  در شار آرای  و موجب تنوع شار رارسی می ارزای  و پای دخترا  ان یشه را به خلّا  می  یبایی شار می 

کن   این ویژای ییچ علتی  عربی بسرای  مانن  شار رارسی جلوه نمی عربی نیست و اار کسی به تهل  شار مردّف 
کن  و  یا را برای نثر مقایسه می لابلیت این  با   او در جای دیگر .  ( ۳19:1۳۸4جز خاوییت  با  ن ارد))رررن   

 با   نثر مو و    ایرد که  با  عربی برای نثر مو و  مناسب است ولی در  با  ین ی  به سبب طبیات این  نتیله می 
توان  به وجود بیای  ع   وجود ردی  در شار عربی و اختااص آ  به شار رارسی که امیرخسرو آ  را به  خور نمی 

نّورا  عرر ا  آ  بی    با ی رارس شاعر    که   کن  ی م ( تشبیه  اردنبن وُشاح )   ان ب ره مان ه آ  را در الوااه لاریه بربسته و س
  ( 16:1۳۵۳)رهرن  

این   آنههحا  آی   ان   ماتق ن  که در آ   سلع در پایا  لرینه می که دربارۀ نثر مسلع رارسی سّن افته کسانی   
آی   در نثر مسلع رارسی سلای که دلیقاً  یا می ویژای نثر مسلع عرر است و در  با  عربی سلع در پایا  لرینه 

اونه که بسیاری ا  اشاار رارسی یمراه    یما  گری د عبارن به سلع پایانی عادی است؛   ۀ ان ا  به نباش     یا نه یلر در پایا   
شود و بسیار یس متنوع  اونه بسیار دی ه می ا  سلع  ردی  یا ردی    پ    نثر مسلع رارسی نیز    در   با ردی  است  

یای ادبی ی بایی است و  ه سلع مردّف جزء نظری توا  افت که اعتقاد به سلای به نا    با این تویی ان می است 
سر   دار ه ی که بلندْتلاشان سا   د ی با »   ی ز یترش در ب یع رارسی نمودی ن ارد  ی بایی در توییک این متن منثور ظ وری  

 اوی :می     ( 14۲:1906  یی )ی با« نهند   جا به آسمانش سجده    ن ی پا نهند تا در آستان زم  ر ی بر ز 
دو   نیدر اردی   پ     طوربه پ  سلع در یر دو رقره "پا" و "جا" باش  و "ن ن " در یر دو جا    …ن

شود که آنچه در تاری  نثر مردف  لی  تهرار  حرف  مالو  می  نلایا ا رقره "سلع مردف" باش  و  
جا است چه ردی  "ن ن " والع ش ه نه حرف رابط که "یست" و امثا   ان  بیرابط در آخر سلع کرده 

دی  پ  به این اعتبار  آ "بود" یا رابط اعس "بود" ا  مانی ایراحی و چو  "ن ن " نیز ربط کا  می
 (  14۲رابره باش ))یما  
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 دیدگاه صهبایی نسبت به تقابل و تضاد در شرح سه نثر ظهوری: - 2-2

پ ا   ی ه یتتاد    و  ک ا   ی م   یی مانا   ی ون یا ی    است    ی یا مالّفه   ا جمله لمان  نظر ه  ک م س  با   حو   ی واژاان   ا    ۀ در 

  ا    ناخودآااه   طور به    ای   با   ی آ ی م   حسار به   ی ا  مقولان باغ   یی مانا   ا   رد و در بُ ی ا ی مرالاان دستور  با  لرار م 
  رو روبه  ی ل ه مش  استفاده ا  آ  با  ینگا    یستن    آشنا  آ   با  ابت ا  ا   چو   و  نن  ک ی م  استفاده  ش ی خو  سّن  در  مالّفه  ن ی ا 

  ساختار   را ی    شون ؛ی م     ه مش    دچاریا لمه ک  متتاد   ارتنی   ینگا    موارد   ا   ی ار ی بس   در   بانا  ی ررارس ی غ   یول   شون ؛ ی نم 
 است    ی سماع  موارد   ا   ی ار ی بس   در   و   ست ی ن   ی اس ی ل  اماً ک    ی رارس    با    در   تتاد 
 را متتاد به ی ؛   ی ز توجه نما ی آ  ن   ی   به مانا یساخت  با  ۀ اربر  عاوه بر ن و ک ز  ین   ی اس ی ل  ی ساختاریا   یدر برخ  

 ا  کلماناعس     لمان متتاد کسا  باشن    ه ی مشّاه    ک یر ا   ی یا غ ی ژا یه در تما  و کشود  ی اطاق م  ی ا لمه ک دو  

ّ یتر م س  ی ن ی نش یس   هٔ است و رابر  ی منف     به تما یاربرد متتاد با ک چو  ینگا   ؛است ا متتادی ص ی ن عام  در تش

  ی متتادیا  :تتاد دو ساختار عم ه دارد   ی در  با  رارس   لمه توجه داشته باش   ک   ریمسا  آ  دو ی یمسا  و غ   ی یا ی ژا ی و 
 ≠  "باادر "  ؛ مانن شون  ی ساخته م   …مّتل  با اسس  یفت  بن را  و   ی شون یا ی ب پ ی ک ه ا  تر ک ا مشت،  ی   ی اس ی ل 

ون  متتادسا  وجود ن ارد  ا  ی ا م ی پسون    ی  با  رارس   را در ی؛   " نابود "  ≠ "بود "    "خ ا ناترم "    "ناشنام ح، "    " ادر ی ب "
 گری د   جزء   ک ی   و   ثابت   آ    جزء   ک ی  لمه  ک   ی مان   ی رو   بر   ی ایل   ه ی ه ه ااه با توجه به تک ب  ک ا مری   ی سماع   ی دو  متتادیا 

 آ   ب و    ا ی  مث  داد و بی اد( عر  )   واو   با   متتاد   ی یا ب یک تر  ز ی ن   ی اای   1است ر ی متغ   جزء   دو   یر   زی ن   ااه   و   ن  ک ی م   ر یی تغ 
  ا ی    ک پارادو   هٔ مقول   در   برسان     ذین   به   را   واح    مف و    ک ی  ب  ک مر   ی متتادیا   اونه ن یا   اار   ه ک   شود ی م   ساخته 

  " "آر آتش ررو "آباد خرار مث  "   ؛ رد ی ا می   لرار   است   باغت   حو ۀ   در   ه ک   زی ن   یی نما متنالض 

 سماعی تأکید دارد:   ۀ بر جنب صهبایی بیشتر  -1- 2- 2

 :مثا عنوا  به ایرد؛  ی بایی در بسیاری موارد رقط جنبۀ اعتباری واژه را مایار تتاد می 

 متن: »
خواجه عب القادر نیاورده  ا  تانیفاتش مالو  نموده ان  که رلک به دور می آ ادوار مث   و جمله متف، 

 
در نظر بگیریس مامولًا جزء ثابت  بن  1 اار کلمان مرکب را  متغیر می مایی و متارع( می را  )   لرار بگیرد؛  باش  و جزء  توان  متتاد 

 در این بیت سنایی:  مثا عنوا  به
 ازیناااااا  حاااااا، بینعقاااااا دیاااااا  "

 
 دیااااا  رناااااگبین نبینااااا  حااااا،" 

(1۳۵4:66)سنایی   
 دی     می بین" تراکیب متتاد را تشهیدر مثا  م کور جزء ثابت "بین"و "عق " و "رنگ" و یمچنین "یورن" در ترکیب "یورن 
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 که ا  او عاجزتری نبوده و به این یمه پرکاری ییچ نقش این کار ن اشته: 
 ( ۲۷1ا  لبی  تتاد است ))یما   و لفظ "عاجز" مقاب  "لادر" که در "عب القادر" است …شرح:

باش ؛ پ  عب القادر   لادر  بای    ال ی   لوۀ   و   حو    است  به   لادر  عب     که  ی کس   اوی :در نمونۀ ت لی  ی بایی که می  
در آ  به کار ررته است  دلیقاً مانن  آ     تتاد است و نوعی ت هّس   مقولۀ   باش   ا    عاجز   اار   به کسی اطاق شود که ذاتاً 

  کسی   ه ب   با  وود  دست   است  نسبت  خسی  که   کسی  به  ب ین  یا "  دانشمن  "   نسبت  است    ابله که   کسی  که بهاست  
"عب الااجز" لرار اررته باش   برابر  در  منتسب سا ن   حا  اار ررض کنیس که "عب القادر"  است به لادر بود   ناتوا   که 

  و   ا  ی ب  رس   در پ  با این تفایی   تتاد اررتن این دو کلمه بامانع است و این دی ااه ی بایی درست به نظر می 
 نظر ا  یستن  و   یس   ی     ی مان  در  یا واژه  ا    ی برخ  افتار  هٔ ر ی  نل  در  داشت   توجه     ی با  متتاد  واژاا   ساخت  ت ی ف ی ک 
  و  ار استی ما    با     ای   اربرد ک موارد     اونه ن یا  در    شودی نم    ه ید   ی تناسب   متتاد   هٔ واژ   دو   ن ی ب     ی ظایر  ساختار  و     ه ش 
  اونهن ی ا  گر  ی د   لمان ک   با   یا آ    ی ن ییمنش   هٔ رابر   در   البته   س  ی دان ی م   ای اد  برن   ی م   ار ک   به   یس  ی     با    ای    ه ک   را   ی لمات ک 
  هٔ ل ی در نت  لمه ک  آ   ه ک آ   ا   با   دارن    یس  با  ی ا رابره  ن ی چن  ی مانو  نظر  ا   ه ک  ی متتاد  لمان ک  در   ان ی سماع  لمان ک 

تّل    ییا حالت     یدستور   یساختاریا   گری د عبارن به ؛  رد ی ا ی م   ناً ی ع   را   یی یا حالت  ن ی چن   ز ی ن   آ   ی    هٔ لم ک   اررت    م
  شود ی م   رار ه ت  شا  ی پسون یا  و   شون یا ی پ   و   یستن   یس  ی    ه ک   است  ی ا لمه ک   دو   ای  بر   ه ی ه ت  لمان  ک   اونه ن ی ا   در 

 یاشب  ≠  رو یا ن   ی شب  ≠  ی رو  ن   شبانه  ≠  رو انه ن    شب ≠  رو    مث  

  در نظرگاه صهبایی، تضاد تحت تأثیر زبان عربی قیاسی است.-2-2-2  

 یی   "اسس راع  "مثاً ساختار  ؛  س ی یست   ی ر لواع  یرف و ن و عرب ی لمان متتاد ت ت تأث ک ساخت    ی برا   ی اای 
 لمانک   ی ز اای ی ن ساختار ن ی اما در یم   ؛ و  ه م  ≠ س ک ا حا ی مظلو   ≠ س ظال   ←   مانن   "؛ اسس مفاو  "ساختار    ی شود برا ی م 

 هه س؛ بل ی دان ی نم  "مالو  "لمه  ک را ی    "عالس "  ولتچ یی   ی مثاً در ساختار رارس ؛  ار رون  ک توانن  به یورن متتاد به  ی نم 
ی   ی ماتق   طرر  "جای  "   "عالس "س  ا   جفت   ی برخ   ی است   ن   ی یا واژه ا   ل ی متتاد  لوان   ی اس ی ز  ا   و  و  ی یستن   ن 

 باار ش"  "ادر ی ب " ≠  "ادر با " ": مثا     "ی ب "شود  ی م  "با "لمان ی  ک ا     ی مثاً در برخ ؛  ن  ی نما ی م   ی رو ی پ   ی ساختارخای 
 "ار ش ی ب "   ≠ 

 تضاد در واژگان مرکب مربوط به سماعی بودن است  - 3- 2- 2

"  ب "   یس   ه ک"  ب خواه "   هٔ لم ک:  مث    باشن   ش ه  ساخته   دار ی مان   واژ ه ت   چن    ای   دو  ا    ه ک  یستن    ی واژاان   بک مر   واژاا  
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  ا    ه ک   بک مر  لمان ک   در    خواهک ی ن   ای   رخواه ی خ   ←  شود ی م   واژه   ن یا   ی  "   خواه "   یس  و  دارد   مستق   ی مان   ییتن ا به 
  یی مانا  هٔ رابر   خود   متتاد   ب یک تر   با   یا اسس   ا    ک یک ا    ن ارد   ی ررل   شون   ی م   ساخته   دار ی مان   اسس   چن    ا ی   ب دو ی ک تر 

  شود ی م  آ   ی   ه ک " ی رو  شت : "  ؛ مث یآ ی م  لمه ک  او    لسمت  ی   متتاد   هٔ واژ در  ی اای  ی ان ی  ن ؛ ک ت برلرار ی ی  
 خوشگ ن  س ی ب خ  ≠  س ی خ خوش ن   ک ب خورا  ≠  ک خورا خوش ن ب اوار ≠   خوشگوار ن   ن ی رنش ی رق  ≠   ن ی نش شاه   ا ی " ی بارو ی  " 

  واژ ه ی   ت  ی ان ی     ه برع   ز ی ن   یاای    شود ی م   او  آورده   واژه ت  ی   و  شود ی م   راره ت  دو    واژ ه ت  یاواژه   نی ا  در   ب ا   ≠ 
 نیا   ساخت   در   ب سرشت  ≠  سرشت ک پا  ن  یی سرپا  ≠  سربالا   ا ی " دلگر  "  شود ی م  آ   ی   ه ک " دلسرد : " مث   دو  است

ّ     ی با   با   ای      یی مانا نظر  ا   را ی   است؛  ار ی ما   با    ای   اربرد ک  و  ن ارد  وجود  ی خای  یا لانو  واژه   دی    ص ی تش
  جزء و  مان  ی م  ثابت  جزء  یما    ل ا  د ؛  ا ی   ی رو : مثاً  دو ؟  ا ی   او   جزء  است؛   لمه ک  جزء  ا ک  ی رو   بر  یی مانا هٔ ی ه ت 
ان  ش ه   ، ی تلف   یس   با   چنا    لمه  ک   ی ب ی ک تر   اجزای   ی مشت،  اای   ی یا واژه   مانن    ز ی ن   ب ک مر  ی یا واژه   شود  در ی متتاد م   گر ی د 
ّ   ه ک    یستن ؛   یس   ی    ا شته  ی مان   به "  ی د "   و   نو  کا   ی مان   به "  ا  "رو   ید   ≠   امرو    ب یک تر   در   مثاً   است؛   آ  دشوار   ص ی تش
"  شب"  و "  رو  "   ن ارد   ی لزوم   ساختار  ن یا   در    ا شته  رو    ی ان ی   رو ی د   و  ی نون کرو     ی ان ی   امرو ؛   پ     شب ی د  ≠ امشب:  ز ی ن 

  متتاد  ی مانا  امرو   را ی است؛   " امشب "   "امرو  "  مّال   س یی او ی نم  ااه چ ی ی  ی ان ی  س؛ یبر  ار ک  به  متتاد  به یورن  را 
  … و   مادر     نه   شود ی م "  پ رشویر "   ≠ "  شویر   مادر : " مث    ی لمات ک   ی   ن الگو ی ا  طب،   پ     دربرن ارد   را   " امشب " 
  ی لمات ک ی    در   رقط "  پار "   هٔ واژ   امرو ه   ه ک   پارسا    ≠   امسا  :  مث    است؛ "  پار "   آ    و   دارد   ز ی ن   ی گر ی د   ی  "  ا  "   هٔ لم ک   : ته ک ن 

  شب ی پر  نه  ی نه  د ی پاد   ن ی یمچن   رو   ی پر   ←    پاررو   ≠   امرو     شود ی نم   ساخته   آ    ا      ی ج    هٔ واژ   و   رود ی م   ار ک   به   شمار انگشت 
مث  ی م   ار ک   به   متتاد   اونه   دو     ی ب ی ک تر   ی یا اسس   ی برخ   ساختار   در   " رود؛   هٔ واژ  یس   آ     ی    ه ک "  ن ه ک پوست : 

و   شود  ی م   نظر اررته   در  ب ک مر   هٔ واژ   ی    عنوا به   مشت،   یا واژه   ی اای   ی ان ی   ؛ " ن ه ه نپوست "   هٔ واژ   یس  و   است  " باپوست " 
  ی  ی ج    بی ک تر   رده  ه ن   نظر  بی ک تر   ی اجزا   به  ایاً   موارد   یبات   در      یآ ی م   متتاد   عنوا به   ب ک مر   -مشت،   یا واژه   ی اای 

 هٔ واژ    ی برخ   اارچه )   ارد عقب ≠   شررت ی پ :  مث    برن ؛ ی م   ار ک   به  آ    متتاد   ی مان   در   یایل   هٔ واژ   با   تناسب   چی ی   ب و  
  نن ( ک ی م   رک ذ   آ    ی برا   ز ی ن   را "  ررت پ  " 

 و  ز یر : "مث    رون ؛ ی م   ار ک   به   ب ک مر   هٔ واژ  ک ی  عنوا  به   عر  "  واو "   با   یمراه   یس   نار ک   در   ی    هٔ لم ک   دو   ی اای ن   
  برو     بگومگو:  مث   عر ؛ "  واو "   ب و    ی اای   ( و 17:1365  یی))روا "  ک خش  و  تر "     " گاه ی وب ااه "     " ش ی وب کس "   "درشت 

  با   یی ساختاریا ن ی چن   ی اای   و   بسا ن    ی   ی ج  هٔ واژ   توانن  ی م   یس  نار ک   در   متتاد   دو   یر ساختاریا   نی ا  در    ب ه بستا    ا  ی ب 
  رود  ی م   ار ک   به   ت ی تمام  یی نا ک  مف و    در   درشت   و   ز ی ر   مثاً    شود ی م   یمراه  یی نا کمف و   
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 تضاد معنوی از دیدگاه صهبایی  - 2-4- 2

بین   ا ی   توا  به تتاد لائ  ش ؟ ب ث بر سر این است که آیا تتاد بای  یریک و مستقیس باش  یا بین لا مۀ مانا می  
 اوی :حزین می   شود؟ مشتقان یس تتاد والع می 

 نای خااارد عمااار تاااو کاااس! در غاااس دنیاااا بنشاااین
 

برخااسااات)   بوی ب اارا   خوش   ولات تو   ای جنو  
( 1۳۵0:۲61)حزین لاییلی   

 )"برخاست " نه  " برخیز "  ؛ [ بنشین]  و مقاب   " بنشین "  "بنشست" است نه  برخاست"  "  مقاب  ن   نویس : خا  آر و می 
 نویس :ی بایی در جوار می   (  99:1401  اکبرآبادی    )آر وی 

ن اده » افتگو  بنای  که  است  سّن  بود   این چه  ینات طباق   در  دان  که  باغت  رن  مایر  ان   
تقاب  در اسس و را    رَاَحییناهُ"  مَیتاً   کا َ   مَن  در آیۀ کریمۀ " اَوَ   یرااهمتقابلین ا  نوع واح  شرق نیست  

را  که یهی مایی و دیگر امر است  چرا جایز نبود؟ اار اوین  رانی برخاست   دو در جایز ش ه 
در اشاار   [یمه ن یباا]و مرا افت بنشین  ییچ عال  تلویز نهن  که این مقابله ی یک نیست ما  ا 

 است  رّرال ین اسا  جرجانی افته"  اسات ه کثیرالولوع

ا  جاا  مان خااسااات  کاه دود  بانشااایان   "بایاا 
o 

 عااایش مااان کاااز جاااا  مااان کاسااات"بیفااازا  
o 

 ( 1۳۲  حاۀ او :  19۷۸  ییی با))"…رغانی ار دلی داری تو باش اینلا که من ررتس"  رغانی آورده:

 :عبارن است ا اوی  که "تتاد خفی"نا  دارد که    ی بایی ا  نوعی تتاد سّن می ی ظهور   نث    سه در شرح   
کرد  دو مانا که یهی ا  آ  دو متال، به چیزی باش  که آ  چیز با مانای دیگر در تتاد است  مانن  سببیّت و  جمع ن 

ّ اءُ عَلَی الْهُفّار  رُحَماءُ بَینَُ س  …" لزو   نظیر    ) ش نن آیه   این در  و با یه یگر م ربا (؛ رن ی ا سّت  کاررا   )بر" أش 
 مانن :  رارسی   در   ؛ و است  رحمت  سبب  که   است   نرمی"   و   "لین   مقاب    بلهه  نیست  )    رحمت ن   مقاب  

 "بقااااااای ملااااااک باااااااد ایاااااان خاناااااا ا  را
o  " کاااااه تاااااا باشااااا  خلااااا  در دیااااان نباشااااا 

o 
ا  حهیس ا رلی این مرلب را در بیت  یر   است  متتاد"بقا"   که   شود ی م   "رنا"   سبب  اما   نیست   "بقا"   مقاب    "خل "   که 

 کنیس:واکاوی می 
 "ربااااود چشااااس ماااان ا  لااااا  تااااو ا رریاااازی

o  "ارراااات  لاااا  تااااو ا  کااااار ماااان پریشااااانی 
o 

) نیست؛ اما جمایّت و دولت که مقاب  پریشانی است  مستلز  ا رریزی است  " پریشانی " ا رریزی" مقاب   " 
 (  ی بایی در شرح این متن ظ وری ترشیزی اوی :۳۲:1۸۸۷  )رقیر دیلوی  

https://wikifeqh.ir/کافر
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 بّشی یوا"   مسی ا مردۀ جا ادا  یرابی"ختر تشنه سنمتن: 
 شرح: 

اوین : رانی کشته را  چیز  که"مرده" ظایراً ا  لبی  کشته به مانی "مشتاق و آر ومن " است چنا 
است  "تشنه" در رقره او  و "مرده" در این رقره نسبت به "ختر" و "مسی ا" ا  مناسبان یا ا  طباق و 

کنن     ذکر تادتمچه اایی متال، کن  ختر تشنه نیست و مسی ا  ن ه می  کهن یابر  تتاد باش  نظر
ارِ رُحَماءُ بَینَهُ تاد  کمالا  الله عزوج :"  تنه م اءُ عَلیَ الکفُ  رحمت مقاب  ش ن نیست   چراکه  1" اشَِد 

است  آری "رحمت"  مسبب است ا  "نرمی" و "لینت" و این بر مایرا   رن    بلهه مقاب  نرمی لینت
داد  آ  است ))ی بایی  لرار  و نسبت یوا به کتار نظر به الشن  : 1906باغت پوشی ه نیست 

91-9۲ ) 

شی می نیام ه اما سبب جا    " مرده " مقاب     مسی ا" " کور  در متن م    کن  تتاد ایلاد می   " مرده " شود که با  بّ
یایی که امرو ه یای ادبی ی بایی در حو ۀ تتاد  این است که اکثر نمونه یهی ا  نهان م س در بررسی دی ااه  

 دان :می   " ای ا  تتاد "ایرد  ی بایی آ  را جزء موارد  لرار می  ی موردبررس آمیزی  در مب ث ح  
 "ماحت مائ ه نمک افتارش؛ شیرینی شور:"متنن

به   و  شور  مین  چنانهه کنن  اطاق  نیز نمهین و ملیک  بری اایی  و نمهینی و ماحت ؛"شور: "شرح 
 یمین به ن ن ما  ری و مرغور  مانی  به و حلو ؛"شیرین" و مراد یمین آنلا در و  آم ه نیز غوغا یمان

 چنانهه  مزه مانی  به  و   ماروف   نمک  ش ه   والع   تتاد   لبی    ا    شیرینی  با   او   مانی   به   و  است   مانی
  مانی   به  نلایا   نمهین  ماحت  است؛  مانی   یمین  به   آ   مشیع   نمک  و  مزایبی  مبنی  ؛ینمهیب

  با   را "  شور"  کرد جمع   است  النظیر  مراعان   ا    حقیقی  ی به مان  ماحت  با   شور  و   است کا   لر 
 مقاود  مانی  به"  ماحت "  با  را   آ   جمع  و  است؛ اوین "  تتاد  ای ا "  ریه  ن ن  ما  موار،"  شیرینی"

   تناسب ای ا 
  خواه   باش   حقیقی  خواه  تتاد   آ   و   است  متتاده  مانی دو  کرد جمع  تتاد   که   است  این   تفتی    و

دو   را   متتاده   غیر   مانی   دو   یرااه  و  اعتباری  بایس  دو  یر  حقیقی  ییای مان  که   کنن    تابیر   لفظی  به 
  و   تتاد  ا  شهفتن  با   را   "اریه"  چه  ا "   "خن ۀ  با   حقیقی  به مانی  "اریه"  جمع  چنانهه  دارن   تتاد
  ا    اوین  تتاد"  "ای ا   را   این  است  "اریه"  مقاب   است   "یََ ک"  "که  "خن ه  مانی   اما  نیست  تقاب 

 و  تتادان   موسس  ظایر  به اعتبار  که  ان ش ه  کرده  تابیر  لفظی  به دو  متتاده  غیر  مانی  دو  آنهه  ب ر
 ،یتلف  و   ائتاف   و  توار،  و  ریالنظمراعان  و   تناسب  نباش   تتاد  طوربه   را   تناسب  امور  کرد جمع

  به دو  نباش    تناسب یس با که  را  مانی   دو یرااه و  آ  امثا   و  سبزه و  شلره  و سنب   و  ا   چو  اوین ؛

 
 . ۲9 یۀ آ ۀ رتک: سور کریس   لرآ  1
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درین    و  "م بت"  مانی  چو   دارن ؛  تناسب  دیگر  به مانی   که  کنن   تابیر  لفظی "ماه" درین مارع 
مارع:"به م ر مایرویا  آتشی در سینه ارگن   " این را ای ا  تناسب نامن  تا در چه در مانی م بت 

"آرتار" مناسب  یانی م ر تابیر یارته که مانی دیگرش  فظلتناسب نیست اما چو  به  یرچن و ماه 
 ( 77:1906اه است مویس تناسب است))ی بایی به م

آم ه است با این بیت بی     - " ماحت   مائ ه   نمک   افتارش؛   شیرینی   شور " - یز ی ت ش   ی نث ظهور سه ه در متن  ک   
 آمیزی است  مرابقت دارد یای خور ح  دیلوی که جزو نمونه 

 اااااسااتن ی  ش چن  غارااااا   ی    ا  حساان ملی نب
o  کنااااا نماااا ی ناااا  بکی خس را یااااس ماااا  ییا هی د (  

( 9۳9: ۲د : 1۳۸4)بی    o 

 ح   ییا ی ژا یو  با   ب ی در ترک   …   و   ذوق   ن  یا ه نم     ی شور     ی ترش    ی ن ی ر ی ش  یمچو   یی یای ژا ی و  با   یی چشا   ح  
 ان  رده ک  لاد ی ا  را   ی ا ی ب   ری تااو     ی ب   شار  در     یی نا ی ب 

کن : نعبارن می   اونه تهرار ذی  ینات "الوراق"  یمین سّن ی بایی را ب ین   الهند   غِزلان آ اد بلگرامی در کتار  
دو ی  با یس موارقت کن  و یهی بر دیگری یادق آی   مال  این ینات را در برابر "طباق "برآورد و   که ن ی ااست ا  

یگری در آ  مل وظ  شود دو ی  در کا  و ی ق اح التّ ین بر د   "طباق" نزد مشایخ ب یع آ  است که ذکر کرده 
( و بلگرامی در جای دیگر  این سّن ۷1:1۳۸۲راً"))آ اد بلگرامی  ی کَث   بْهُوا یَ لْ   وَ   اً ی لَل   تَْ هُوا یَ نیست مث  لو  ال ی:" رَلْ 

 کن :ب ین اونه تهرار می   - تابیر کنن  …  تتاد   که   است   این  تفتی    و   - ی بایی را 
اللمله در باتی احوا  خواه تقاب  حقیقی باش  خواه باش ؛ ری ندو امری که در آن ا تقاب  و تناری  

اعتباری و خواه تقاب  تتاد باش  خواه تقاب  ایلار و سلب و تقاب  ع   و ملهه و تقاب  تتای  و  
امثا  آ  تا اینلا ترجمه عبارن مرو  است اما بر یاحب ر س سلیس روشن است که وراق نسبت به  

جمن  دارد و رقیر به تأیی  ایزدی دو ی  را با یس یلک دادو دو مّال  را با  طباق پایۀ بلن  و رتبۀ ار
 بای  دانست که وراق بر دو لسس است  مانوی و لفظی))یما (   ساخت ویس شیر و شهر 

 مجاز در مجاز -3- 2

یای  واژاا  تلری ی و اسس  با  رو مرّه  آکن ه ا  واژاا  حسی و تااویر عینی است؛  یرا مرد  کوچه و با ار کمتر ا    
ارا نیز بر شالودۀ یمین عینیّت و لرایّت کنن   ن با  آن ا  با  عینیت و لرایت است و سبک والع مانی استفاده می 

بریس و تاویر ملا ی حای  کش  رابره یا ایلاد پیون  استوار است؛ اما در ادبیان بیشتر ا  تااویر انتزاعی ب ره می 
ارت   تاویر ملا ی  ارتباطی با یس ن ارن   این ارتباق رقط در خیا  ما اتفاق می  ظایر به امر است که میا  دو یا چن  
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با ی نیست  بلهه مرکب ا  دو یا چن  جزء است که به م د خیا  و عاطفۀ شاعرانه  بر خاف تاویر  بانی ساده و تک 
در عالس خارد سابقه ن ارد و سرشار ا  تا ای و غرابت و  آررین  که  خورن  و والایت نوینی می با یه یگر پیون  می 

 ( ۵1:1۳۸۵شگفتی است))رتوحی  
 .است ر ی پ امها  ) ملا  ن  و ) استااره ن تبیین ساختما  کارکردی  با  بیش ا  یر چیز در لالب م ور دو لربی  

وسوسور لاب  ت وین است  کا  در آراء رردینا  د   ) ساختما  نشینی و جانشینی این دو لرب که در لالب روابط نیس 
تهوین   تی درن ا  استااری  شه   یاکوبسن آشهار  ) لرب ملا ی نو    ) یارته خود را ت ت عنوا  نلرب   در آراء 

نشانه در یر افته لاب  تبیین است  یای  با  براسام مولایت یکنشینی نشانه ا  دی ااه سوسور روابط یس  .سا د ی م 
شی ا  مانای   ی ا جمله برای مثا  ندر یک   و   یا واژه یک واژه واح  را مولایت آ  در جمله و رابره آ  با سایر   ماین  بّ

که اغلب به یورن   نامن  می کن   این را وجه یمنشینی )خری  در  مانی( واژه  دستوری آ  جمله تایین می  واح یای 
ماینی تایین   ی یا واژه آ  با اروه    رابره   ز ی ن در یک جمله را    شود  ا  سوی دیگر مانای یک واژه اور می م وری ارقی ت 

بنابراین یک . موجود رابره جانشینی )یا عمودی  یمزمانی( دارن   واژه موجود نیستن  اما با آ    که در آ  جمله  کن ی م 
 )  شودی م واژه جایشا  را اررته است تاری    که ممهن بود جای آ  را بگیرن  اما آ    یی یاواژه واژه تا ح ودی با کلیه  

 ( ۳۸:1۳۸۳اسهولز  ) 
  آ   تویی    و   طرح   به   یاکوبسن   ا آ  پ    که (  ملا ی   و   استااری   لرب )    بانی   کنش   لرب   دو   اسام   این   بر  

ار"   رراین   با  استااره   بنابراین ؛  ان  مرتبط   سوسور   نظر   یای مورد نشانه   جانشینی   و   نشینییس   روابط   با   پرداخته  "  انتّ
"  یمنشینی  م ور " در   دیگری   عناری   با "  ترکیب "   ررآین    با   ملا    و "  جانشینی   م ور "   در   دیگر   جای عنار به   عناری 

 ( 9۸:1۳9۵خو و یمهارا   است))نیک   تفسیر  و   تبیین   لاب  
ین ی    سبک  انتّار"ندر  و  تشهی     "ترکیب  را  شار  کارکردی  با   ساختما   یه یگر  کنار  در 

تمو  م  هٔ غلب  سوک یین ی ا     شار سبک در    دارد  چو   "ترکیب"دی  اما ارایش بیشتری به سمت  می
 کن  که به ایلاد متمو  مورد نظر اویا و کلماتی ترغیب میانتّار نشانه بر مویوع شاعر را به

بیاررین رسان ه  بیت برجسته یاری ترا  به نفع کف  یانی  ؛ای را  این میا   پایین   به  )انتّار ن  ۀدر 
روابط و تّیّ  بیرونی در   واسرهبهیای  بانی خوای  ررت  ا  سوی دیگر توییک و تبیین این نشانه

لاب  و  طبیای  امری  که  اررته  یورن  ترکیب  ا   در    بینیپیش  بستری  آنچه  ایمیت   نلایا است  
 (  ۲۸:1۳۸1است) )یفوی  برتری لرب استااره   یاب می
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ش ی بایی با توجه به مرالاۀ مستمر در آثار ل ما و  اما    شاعرا  و نثرنویسا  دورۀ یفوی و با    خاوص به بّ
نثر سه نشرح  خاوص به یای ادبی داشت یمۀ این ماحظان را در نق  و شرح آثار مورد نظر استا ادی که در دانش 

ا     مورد ملا  یارته ش    99نثر ظ وری"  یف ه او  ا "شرح سه  ۲00که در بررسی چنا   نظر داشت   ) در ظ وری 
 لا   و ارادۀ ملزو   ذکر  ذکر   انواع ملا   ملا  مرس   بیشترین بسام  را دارد  عای، ملا  چو  عاله مشاب ت  

تا ای خاص در    آنچه مظروف و ارادۀ ظرف و عاله به اعتبار حا  بیشترین کاربرد را در سه نثر ظ وری دارن ؛ اما  
ش ی بایی دارد؛ نوع تا ه یای ادبی اما  بررسی این نوع یور خیا  در میا  دی ااه  ای ا  ملا  به نا  نملا  در  بّ

  موردمرالاهبررسی آثار شارحا  و نال ا  ادبی تا ای خایی دارد و ح ال  در آثار رارسی تا آنلا که  ملا ) است که در  
 لرار اررته ش   موردی یارته نش  

"الله خویی میر ا حبیب ایراح "ملا  در ملا " ایراحی باغی آشنا در ادر عرر است  ن"    " یاحب 
است و م عی    مورد ب ث لرار داده   " الملا  عن الملا    کسب " ت ت عنوا   آ  را   " شَْ   نَهجُ البَلاغَة   یمِنْهاجُ البَ اعُة ف 

 مّشری در  ن   که ی درحال (   ۵۳:1۳۷۸است که لب  ا  او کسی به یورن مستق  به آ  نپرداخته است))خالانی  
" اکتفا کرده است  آ  یس  عن الملا    الملا  ب و  توییک این ینات  به ذکر چن  مثا  در  یر عنوا  "   البلاغه   اساس 

 ال اشمی  ملا  "مانن  تشبیه و کنایه و استااره شناخته ش ه بوده است ))توری،   ایراح "ملا  در   به این دلی  که
۵۸:14۲6 )   

ه ی ملا ی بی استاما  لفظ در مانا ن  کن : اونه تاری  می ه ق( این عنار خیا  را ب ین 660)   عب السا    عزّ بن  
  ی دل ه گر ب ی قی وجود دارد و پ  ا  آ  استاما  دو  آ  لفظ در مانای دی ن آ  مانی و مانی حق ی ه ب ک  یا عاله   ی دل 

 ))یما (    و مانای ملا ی اولی موجود است ی ن مانی ج ی ن ای ه ب ک ای  عاله 
 :است   ی فۀ ذیۀ شر ی آ   در ملا     ملا   لرآنی  ، ی مااد   ا جمله 

ٍ   یَ وُجُوهٌ ن  رَةٌ  وْمَر  َ ا نَاظ  رَةٌ   إلی رَبِّ ای   1)نَّ
 اوّ  ملا  ا  نرحمت و ثوار خ اون  است)  هٔ نرر) در مرحل   هٔ در این مثا  کلم 

 نگرن  یا بر رحمت و ثوار خ اون  می آ    رحمت و ثوار خ اون  =  ←   رر 
که یما  ب شت   ایرد نناظره) ملا  دو  شه  می   هٔ با توجّه به این که رحمت و ثوار لاب  نگریستن نیست  با لرین

 و حور و لاور است 
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 نگرن  یا بر ب شت و حور و لاور می = آ    لاور  و   حور   و   ب شت   ← رحمت و ثوار خ اون    ← رر  
به وج ی  ملا     توا  ی م عبارن را    ک ی  ما  انواع مّتل  ملا  بر  یس   منرب، کرد    ی موردبررس در کتب باغت    

 ما  با آ   بار کلمه را به یورن استاارۀ مارحه اررته و یس   کی  یا یما  "استااره در استااره "یانی    دانست در ملا   
 خوانیس:می   البلاغه نهج اررت؛ در    توا  ی م با توجه به لرینه ش   با کلمۀ دیگر استااره مهنیه  

نِّ ن  تْنَة  وَ لَسْ یْ رَقَأْنُ عَ   ی رَإ  ئَ عَلَ یَ نْ ل  هُ یَ نَ الْف   1)َ بَُ ا یْ بَاَْ  أَْ  مَادَ غَ   ی ر  یْ َ ا أَحٌَ  غَ یْ لْتَر 
 ".ی آن ا برخاسته بود ه ی ه مود تار ک   پ ا آ      ار را ن اشتک ن  یری ا ی سی جز من  دل کمن رتنه را نشان   و  "   ترجمه:

به مانی   " ماد " را   ۀ  نی ما  به لر است و یس   " یا  " ا     مارحه است  استااره    " ظلمت " ه به مانی  ک   "  ب ی غ " 
 ". ا یال عس      اَ   با  "   ن است:ی ر جمله چن ی ه است و تق ی ن ه م "برخاستن" استاارۀ  

 نمونۀ دیگر:
مَا الْمَرْءُ ر  ن  نَّ نْ  ی إ  ُ  ر  یَ الُ ّ  2) ا  یَ ه  الْمَنَای ا غَرَضٌ تَنْتَت 

 "  روانه  ب و   مرگ   ریای ی ت   و  است   نشانه   ج ا    در   ترجمه:"آدمی 
  آدمی سمت  به  مرگ  نا   به  ران ا ی ی ت  ه ک  است ی ی ریای ت  چو    یا بت ی ما  و  یا رنج  انواع   ه ک  است  آ   منظور ظایراً  

  ملا    نوع   چن    ما اق   یمزما    جمله  ن ی ا    ش ه ب   خود   ا  ک   در   را   آدمی   و   بّورد   ی ف  به   ی ه ی  سرانلا   تا   کن  ی م   ریا 
 :است 
 خ است  یا  ی راحت   و   ل ان  یمانن    ماائب   و   یا رنج   قی ی حق   راع    چو    است    عقلی   ملا    ما اق   سو   ک ی  ا    - 1

نْسانَ لَ "   ۀ ی آ   در   ه ک    ستی ن   والای   راع  و   سبب  مرگ   و   است  ش ه  ک یتار   ب ا    3"بَد  کَ   ی ر    قَدْ خَلَقْنَا الِْْ
  است م  وف   به  مشبه   و   ش ه  ه ی تشب   ران ا ی ت  به   مرگ   آ    در   ه ک   است   استاارۀ مهنیه   سو حاوی   گری د   ا    - ۲
ّ   ما اق   ن ی یمچن   - ۳   است  داده   نسبت   مرگ   به   را  ران ا ی ی ت   چو    است  ه ی ل یی استاارۀ ت
یایی با این عنوا  یارته و آن ا نثر ظ وری نمونه ی بایی با تهیه بر یمین آشنایی بر این ینات باغی در شرح سه  

تا ای دارد  به چن  نمونه ا  آرای ب یع و ابتهاری او در این  مینه ت لی  را شرح کرده که در نوع خود در  با  رارسی 
 کنیس:می 
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 متن:نال (
 "سواد خوان   به بیایش روشن" 

 شرح: 
ست یا سوادی : "سوادش روشن ا ن یاو سواد ملهۀ عبارن خوان    کسی که این ملهه داشته باش   

باش  و خوان    ی باش  چه خط سیاه می دارد " و مأخ ش یمین مانی حقیقی سواد است که سیای
اردد " بیاض" در ای  به مانی "سفی ی" است و به ملا  به آشنای خروق حای  نمیعبارن بی

 با ا آ ان  و مانی بر اوراق سفی ی که مّاوص برای نوشتن اشاار و غیر آ  باش  نیز اطاق کرده
در ملا  باش  و رعایت تتاد که در سواد ریاض بر اوراق مهتور یس به اعتبار ماتق   و این ملا   

 (  90است ظایر است) )یما  

او  ملا  ا  اوراق سفی  است   سواد خوان   به اوراق سفی ش  هٔ در این مثا   بیاض به مانی سفی ی  در مرحل  
آ    رساخت ی   کا  کام  نش ه است پ  لا   است تغییری در  هٔ یای  نلیر واژه  شود  امّا ینو  پیون  میا  می  روشن 

 ب تر الگوی  یر را ارائه کرد   توا  برای درک ایرد می دو  بر ع  ه می   ایلاد شود و این م س را ملا  
یای ملا  ا  اوراق مهتور است و در این متن به مانی نوشته   ←ملا  ا  اوراق سفی  و اوراق سفی     ← بیاض  
ش علس و دانش است(  یمچنین ذکر این توییک لا   به نظر او کما  )   اب ی انۀ او جا و جما  می  یبا و عالم  بّ

بیاض(؛  ماده ) رس   تناسبی بین روشنی و بیاض وجود دارد؛  یرا روشنی ای ا  دارد یس روشنی دی ه و یس روشنی  می 
باق دارد پ  آرایۀ استّ ا  نیز در این تابیر به کار  اما یهی ا  این مفاییس مربوق به کاغ  سفی  و دیگری با پاکنوی  ارت 

آی  البته این اشها  بر ی بایی یست مگر کثرن ی بایی درست به نظر می   ررته است با توجه به ت لی  م کور  نظر 
به کار ررته  استاما  آ  در   " نوی  پاک " این یمه در مانای  " بیاض " ولتی  ی ان ی   استاما   ناری لو  به ملا  نیست؟ 

 شود؟این مانی ا  ملا  بود  خارد نمی 

 : ( متنب

 چ  ون خلی  ل گش  ته نخس  ت  ش  کنبت "
o  "ب    ادش ارزان    ی اعتق    اد درس    ت 

o 
 : شرح 

    سیمستق  رهر  و  سیسل  طبع  له  من  یعل  یّفی لا  کما  ؛نّست  ا   ای  نّست  در"  یمان  به  " نّست" 
  و  ار   ا   است مرکب خود ار ا   و نسبت  یای و  ار ا   ا  است مرکب  برلرار و مسلس  یمان به ی ار ان

ه  ب و ش   کرده متیل یمان به   یار  ا  است مشت،  ار  و است نسبت ای هیراعل یمان  یمف کهآ 
 آ  مب     سیج به  ارد  که  است متیل ی؛ انی   ار  یاحب   ار ن ه ی مان به  ار ا  پ    ررتن رروخت
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 ار ن ه  مانن   یرچه  و  است  ار ن ه  یمان  به   ار ا   یسوبه  منسور   ی ار ان  یورن   نیا  در   ستا
   یآی م  راست  ،ی لا  یمان  زین  نلای ا  در و  ملا   در  ملا    مسلس  و  برلرار  یمان  به   بود  خور    باش 

 کهن یا  و  است  ک   را   ،ی لا  و   ار ن ه   ی ا  " است  ی ار ان  ک    را ه  ب   زیچ  ن یا  :"ن یاو  چنانچه
 و  ب ای ب  را   ب ا  شیب  و  ارا   زیچ  ل  ا  … است  مستام   یاران و  ارا   ی   یمان  به  ی ار ان  و  ار ا 

  ارا    ی   که  است  ار ا   نییم  اعتبار  به سی  آم ه  ریرق  و  شی درو  یمان  به  که  یار ان  و  ن یاو  متیلیب
   (1۳0-1۲9))یما  المقا  ی ا یر ،یالت ق هیاغ ی ا و  ار  کس اءیاش یسوبه منسور  یا  باش 

و شود برلرار و مسلس  شود "لای، " در مرحلۀ با  می نمونۀ آم ه "ار انی" به مانی ار ن ه است پ  ملا اً می  در 
 عرری و ذینی است و لفظی نیست   - ی بایی – ملا  است؛ لراین مورد نظر نویسن ه   ملا  در ایرد که  می   له ی نت 

 برلرار و مسلّس   ← لای، ملا  ا     ←  ملا  ا  لای،   ←   ار انی 
است باا جاباه ین اسات؛   ه ش   ذاتاً ساخت ی  با  ملا   را   ی متفاوت   ی عنایر  مانا  ی ن یو جاناش   یی جااارا نّ

م ی پ  ناسا اار   له ن  و در مرح ک ی شن اد  بارات   ی دو   باا  ام ک  عنایر  و    ی اشن اد ی پ   ی ت مانا ی ا  لرا ه ا   را سالب  
اا   ی ا، ب یمّتلا  ا  طر   ی یاا ا  خوانش یدر جر   ی ن  متن ادب ی بنابرا؛  ن  ک ی م   ااره را ان  ی لراا   ی    باه ماناا ی رسا 

ن تفاون و  ی یم  آ  اسات و ا  ریگا ر ی ش و با ساا  یستن ساختار خو ه ار شک وسته در ی مانا  پ  ،ی متفااون و تال 
تّل  را م   ی یا خ و نس  ی واو با تار ت افت ی ،  لابل ی تال    اب  ی ی م

ست   در  متنالض در متن  بارایله  شاود؛ اماا عنایار ی حای  م   "مولت   یی مانا "    ی خوان   متن ادب   هٔ ن مرحل ی نّ
ا   ی پا ی ا  ب ین  و در جر ک ی ظ ور م   ی ا تا ه   ی مانا   ی ن  در یارخوانش ی دیا   بناابرای را ناشا  ما   ی گار ی د   ی ماناا   هٔ نا ی  م 

 استه وه ش "وساته  ی ماتن پ  هٔ اوناه شاالود ان ی ارتا  و ای ، م یتاو   گر به ی ر د ی ر تا تفس ی تفس  ک ا ی ماتن ا    ی مانا  یا لرائت 

را   گر ی یم ان  و ااه متنالض  ه ک  ی شمار ی ب   ی رود و ماان ی ن م ی آ  ا  ب  ی و لرا  ی ز ک مر  ی مانا  ی ان ی شود؛ ی م " ی واسا  
  ن  ی آ ی نن  به ذین خوانن ه م ک ی م   ی نف 

 استعاره-4- 2

شود  یمین ایمیت کانونی در رراین  ارتباطی شمرده می  عنایریهی ا   و  ترین وجوه  با  تّیلی استااره ا  اساسی   
تری تر ا  تفهر است و سرک انتزاع یارته ای پیچی ه سبک ین ی شیوه     کن کانونی  تاری  آ  با  با  انتزاعی را دشوار می 

مان  و ظرارت مانای والای می شود که به  می   وخس چ ی پ ا  خالیت انسا  است  در این اشاار  الفاظ و ماانی چن ا  پر  
یای شاعرا  سبک ین ی و متو   در دیوا  . بن د ی م احسام نار    یراونه که راه را بر   رس  ی م   به ح ی  یپردا  نهته در  
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منثور دورۀ یفویه و اورکانیا  ین   استااره  عروم  با  ملا ی است و در استاارۀ مارحه  مهنیه و تشّیص با  
 ایرد  یا لرار می ان یشی و نمایش روابط ظری  و عاطفی پ ی ه رد و در خ مت نا ک بسام یای بالا حتور دا

یا   ایی ۀ طر  دی  خایی است ا  آ  یورن   یرک ا یای مّتلفی دارد و استااره در باغت اسامی  یورن   
روشی    عنوا  به رود  بلهه  نمی استااره رقط برای  ینت افتار به کار  ایرد   ای ا  ذین نشأن می که ا  ویایت ویژه 

آین   چنانچه آن ا به  یا ا  تنش میا  دو لغت به وجود می استااره ن .شود آ  وارد  با  می   له ی وس به است که ماانی ج ی   
راه شیوه  به  را  رون   شنون ه  کار  به  حقیقی  ماانی  ا   غیر  و  غیرمامو   می ای  رینمو   ر س  ا   ج ی ی  شون   یای 

نامه  ر ا  لغت لغت  س  ۀیهی ا  ماانی چن اان   عنوا به یا کارکرد استااری خود را ا  دست ب ین    استااره  که ی ینگام 
می درمی  توییک   این  با  لغت آورن    ررینگ  در  ج ی   ماانی  ایلاد  باعث  استااره  کاربرد  که  بینیس 

در ساختار مانایی استااره ممهن است تغییر ایلاد شود  ناین ینات   (  با تغییر  ما  190:199۸))ریهور  شود می 
یابن  که عماً در  با   در  یا  مانی موجودیت می استااره   یا وجود دارن  و تن ا به این دلی  وجود دارد که استااره 

رخ   در  ما   و  این    ک یچ یی    دین  جاماه   ) ا   عام   و  ما    جاماه    با   عنایر  نیست   (  پای اری  و   یمیشگی 
دین : مف و   آ  شه  می   در یر  ما  ماینی  رشاریای  بانی و اجتماعی و تیز تاریخ خود استااره به  گری د ا  ی ب به 

ق( که ا  منتق ا  ج ی طر  تا ه  10۵4نیر لایوری )متوری  مُ (   16:1۳۷۷اب ی ن ارد))یاوک     - استااره شه  ا لی 
ش( بر شار عرری  طالب   لالی و  1۳۵9)چاپ در ملموعه سراد منیر  کارنامه بود  در کتار انتقادی خود به نا  

مانی و دور ا  ماحت خوان ؛  انن  نناخن ترنس  اغ) و نعرسه ارسرده) را بی یایی م ظ وری اعتراض کرد و استااره 
 در این بیت طالب آملی:  مثاً 

 منقار بلبل است   نتی»خون اثر که ز
o 

اند! «از ناااخن ناارنغ زاشااغ   اار     

(1977:55،یاکبرآبا   ی)آرزو o 
س اج "   ۀ برجسته ین ی و یوادار طر  خیا   در رسال ق( منتق   1161ا 1101)   ی اکبرآباد خا  آر و  ال ین علی سراد  

یای بای ه را که در آ  نسبت مستاار  استااره ن خود  در مقا  پاسّگویی به اعترایان منیر لایوری برآم ه است     "   ی من 
آ   (  او بر ۵4)یما   ص ) و مستاارمنه دور و بسیار نا ک است  وجه امتیا  طر  تا ه ا  طر  متق مین دانسته است 

یای نو تشهی  بن ی یای تا ه و خیا  شناسی شار را استااره است که عار او نعار استااره) است و اسام جما  
 دی  می 
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یای عقلی و استااره ارایی در این دوره نشا  ا  استرش احساسان رردی دارد  در آثار این دوره ان یشه   ۀغلب   
یای نا ک چیزی رراتر یستی و اجتماع نمود کمتری دارد  استااره  یای کا  درباره انسا  و یای بزرگ و روایت تلربه 

شود  که ی ف  انگیز و نگرش جزئی و ا را نیست  در سبک ین ی ااه شار به ماما نزدیک می ا  یک موشهاری خیا  
در این ملا  به   اشایی است  تن ا ل ن حای  ا  آ  ل ن اره   رو ن ی ا اآ  آ مود  و سنلی   ذین مّاطب است؛ 

 کنیس:ای ا  آرای ج ی  او در این  مینه به شرح ذی  اشاره می پاره 

 ملاک پذیرش استعاره نخبگان ادبی هستند.-1- 4- 2

راد کرده و با  ی بایی در کاوش    یا  به توییک آ    ی ینر خای یای باغی خود انواع استااره را در این اثر منشیانه  استّ
بگا  ادبی یستن  که به استفاده ا  این  پرداخته است  در اعتقاد ی بایی ماک پ یرش استااره؛ یما  "آحاد" یانی نّ

در توییک متنی و بیا  انواع استاارۀ )مارحه و بالهنایه    ی ور ظه  نث  سه پردا ن   او در شرح  نوع استااره در آثار خود می 
 کن :( به این والایت اشاره می 

 : متنن 
  ؛ بزمش  رگن خو  در  اج   ؛ر مش  ی آیوربا طبع ا   ر   ؛الفتش رشهنیشۀ پنل در   ور ؛سروتش"

   یمایپ جس بر جا 
 یجا  به   و  "نو "  به  "جا   جا "  یجا  به  یبات  در  نوشتسی م  که  ستا  یما   ب تر  …شرح:  

  را   جسس  ی: ا  ؛ یمایپی م  جسس  بر  را   جا   ی  ان؛ یاست  "سیج"ا  با    "م مله نیس"  به  "جسس " جس"؛"
  ؛ باش   استااره   جا   در  یاوئ   اار  و  ستین  مستام   "مود یپ"  لفظ  به  "جا "  لفظ  اما  کن یم  نظر   ه 

 ترددی ب  کیتار  ای  استااره   و  هیتشب  در  و  باش   بهمشبه   مناسب  که  یالفاظ  استاما   که   یشن   یبا:  سیاوئ 
  را  " ن یاو اار  مثاً  کهن یا لش یتفا و  است استاما   بر مولوف  هیبالهنا استااره  در  و  است درست

  کا   ا  عق  لفظ به " د " که  مادا  " د  عق   را " ن یاو اار است درست تأم یب "  ده لف  ساغر
 آم   خوای   نیبا ا ا   چنانهه  مان   کا   در   و  نمود  نتوا   آ   به  مبادرن   و   نشود  اریدست  اسات ه

  چه   بز   یفت  جسس  کرد    ن ه  در  نیا  ا   نظرلرع   و  ش ه  مستام   "د در  جر   "  و  "کارعفو  "
 (  4۸:1906))ی بایی باش 

است که در نوع   ذکر لاب   در متن م کور چن  نهتۀ م س دربارۀ دی ااه ی بایی دربارۀ استااره و دیگر دلای، ادبی 
 رس :خود م س به نظر می 
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مرد    ۀ متواتر )عام   ، یآ   استاما  به طر   رش ی است که ماک پ   ی ا استااره   مارحه   استااره   یی ی با   اعتقاد   به   - 1
 در  و   باش    به مشبه   مناسب   که   ی الفاظ   استاما   که     ی شن    ی با :  سی اوئ   ؛ باش    استااره   جا    در   ی اوئ   اار  " ( است 

  " است   درست  تردد ی ب   ک ی تار  ا ی   استااره   و   هی تشب 
بگا  آحاد ) استاما  توسط  ه  ی بالهنا ۀاستاار  رشی ماک پ   - ۲  بر مولوف  ه ی بالهنا  استااره  در   ن است( ی ادب  نّ

 را "   ن ی او   اار   است  درست  تأم  ی ب   "   ده   لف    ساغر  را  "   ن  یاو  اار   مثاً   که ن یا   لش ی تفا   و   است   استاما  
 )نمود   نتوا    آ    به   مبادرن   و   نشود   ار ی دست   اسات ه   کا    ا   عق    لفظ   به   "  د  "   که  مادا    "  د   عق  

ّ   الّطرسس   رش ی پ   در   عام   ن ی تر م س   ییی با   یبرا   - ۳  روا ی پ   ما ن  ب   نسّه است نه    یایل   ۀو مف و  کلمه نس
 در  نه   ش ه   ارتهی   ی ظ ور   کا    در   ز ی ن   " مود  ی پ   جا  "   ی اوئ   اار   و  رواست  آ    استاما    به  ارتهار   را  اتباع مسلک 

   نو    به   جا    است   س ی م   به  جا    یما    مش ور  نسّه   چه  ن ارد   ی اعتبار  ش    ارته ی  ن ی ا  : سئی او   ی؛ ر ی غ   کا  
ماتبرین نسّه و تا یک درست آ  است  اار   در کسب شرق رسی   به یک مایار درست تاش و جستلو    - 4

   چنین نسّه یارته شود استفاده ا  آ  جایز است
فکر  دقت به جز  ی معن   ن ی ا  »و ی بایی ماتق  است در استاارۀ بالهنایه دلت و تفهر بسیار یروری است   - ۵

 (۳)یما   د« ی فهم  توان ی نم 

 تبعیه( در نگاه صهبایی:)   ی فعلاستعارۀ   - 2-4-2

یای بسیار  یاد شاعرا  این سبک ایری بتوا  افت بیشترین خیزش و حرکت در شار سبک ین ی م او  ب ره شای   
برای ایلاد  اراالی که در دیوا  شاعرا  سبک ین ی  نبیشترین  رالی است   خیزش مانایی و رستاخیز   ا  استاارۀ 

جوشی    روئی    ریّتن  شهارتن  چهی    باری    تراوی    " رود  اراا  حرکتی است؛ مانن : واژاانی به کارمی 
شود و به آ   با اسناد این اراا  به عنایر ذینی و عینی  یس تا ح ی ا  سردی  با  کاسته می  " … و  سوختن  شهستن  

شی ه  موجب خل، تااویر شاری تا ه و رراوا  می حیان و پویایی می    اردد ) دی  و یس دایرۀ خیا  شاعرانه را توسع بّ
و این   یایی که ی بایی در نثر  ظ وری یارته  استااره تبایه استا  انواع استااره   ( 1۲0:1۳۸4آلاشتی    پورحسن ) 

بیانی است که در این ع   رواد می استااره یهی ا  یورن  نثر یای سبک ا  جلوه   ی ا اونه به یاب  و  یای  شناسیک 
این نوع استااره بیش ا  یمه در شار عرری شیرا ی و سپ  در شار ظ وری ترشیزی    شود  ظ وری م سور می 

ارت  که نوع دو  ا  استاارۀ مهنیه م سور ناین استااره در را  اتفاق می   .شود یائب تبریزی و طالب آملی دی ه می 
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گی در کا  ش ه و ایلاد تأثیر و  یاب  سبب تشّص و برجست شود که به دلی  اسناد نامتاارف و غریبی که ازاره می می 
ریزد و پیون  تا ه میا  کلمان در  نلیرۀ   دایی است که جریا  مألوف کا  را بر یس می کن   نوعی آشنایی ل ن می 

(  ی بایی در  ۷9- ۷۸یا است))یما   کن  و این ینر ی بایی در کش  و توییک این نوع استااره افتار برلرار می 
 نگری است:نیز الوا  یائب و تا ۀ خویش را مررح ساخته که شایستۀ ژرف   باره ن یدرا   ی ظهور   نث  سه  ش   رسالۀ  
 نمونه:

 سلود درا ش که بر پیشانی نشاین  که ا  ررق ررل سایش رر کاه کیانی ن می :  ارد  نمتن:
داده   که یر که ارد سل ه درااه او را بر پیشانی خود جا  به یر کی  م ا  رقره آ  باش  … شرح:

نسبت دمی     به یس رس   به سرش حای  ش  و  ا  یمن آ  کرّو ررّی که ا  کاه کیانی بر سر ا اشتن
 سا" یفت ررق به اعتباردر "رر" و "ررل ا  یا بالهنایه به طری، استااره تبایه است  "دردمی " به رریاد
   (14۵است نه به اعتبار ماتق   ))یما   مایاو 

 کن :اونه بیا  می وایک ب ین   طوربه   " ه استاارۀ تبای " در مورد    با ار دی ااه خود رای بایی در شرح مینا 
 نمتن:

 "چین اش ا  مغز  ی  خشک  یبوست"شادابی ا  چ ره 
 شرح: 

  مستام    نیز  کرد "  "پاک  و  برداشتن"  م  "  در  چی     چه  یبوست"   بردارن ۀ  ای:"  چین"؛  یبوست"
 بوستی  یانی: بود؛ استااره  در "یبوست"  پ  چی  " "اشک و چی  " "ب ار  و چی  " "ا  چو  شود؛

  ا اله  مانی در را  "چی  " یا و باش  داشته کرد  پاک و برداشتن یاحیت که کرده تشبیه چیزی به را 
 ( 60:1۲9۵الف یس))ی بایی   علی یّفی لا کما باش ؛ تبایه  استااره  پ  آورده

 تلمیح:   کاربرد انحراف از نُرم در  - 5- 2

ذاتاً ساخت   ادبی در ررآین  لرائت نادبیان  یانی متن  است؛  پیوسته در کار شهستن ساختار  شهن  یای مّتل   
یای مّتل   پیوسته در کار شهستن ( متن ادبی در رراین  لرائت 111:1۳۸۷خویش و واسا ی آ  است))رتوحی  
یهی ا  نهاتی که ی بایی در بررسی سبک ظ وری به آ  توجه ویژه داشت  ساختار خویش و واسا ی آ  است   

یا و  یای بار  آ  خرود ا  نر  ل ما در بیا  تلمی ان است  داستا  ان راف ا  مایار و نُر   مانه بود که یهی ا  جلوه 
ان   خود را حفظ کرده   اساطیر در شار رارسی با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی و حتی دینی و م یبی رنگ و جلوۀ 

ان   شار دورۀ یفوی ا  وجود تلمی ان مربوق  ااه در مسیر تاریخ ایرا ؛ اساطیر حماسی و ااه اساطیر دینی رش  کرده 
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در کتب تفاسیر یا آیان لرآ    ی نوع به یای کسانی که به اساطیر  اسامی و سامی مش و  است و در این میا  داستا  
یای لرآنی  ای به شّایت پردا ی  توجه ویژه خورد  ظ وری در تلمیک ست  بیشتر به چشس می کریس ا  آن ا یادی ررته ا

خورد  در یک نگاه  داشته است و در سه نثر او  نا  کسانی چو  حترن ابراییس  ختر  موسی و یوس  به چشس می 
سا ی دو شیوۀ عم ه  یا  متامین متا دی ساخته است و در این متمو  یای این شّایت کلی ظ وری با داستا  

 لرار داده است:  موردتوجه را  
 خوانی(موار، )   ی پردا  یای سنتی در تلمیک ال ( توجه به تلمی ان یمانن  متق ما  و پیروی ا  کلیشه 

 خوانی یا به لو  ی بایی خَرق عادن( ر( ان راف ا  ینلار )مّال  
لرار  ی موردبررس خود را  ۀ موردعال در کارکرد او  ظ وری یمانن  شاعرا  و نویسن اا  متق    عنایر داستانی  

خوانی و حرکت در مسیر عرف ادبی  پردا ی آرری ه است  این نوع موار، برای متمو   ی ا ب انه داده و ا  د  داستا   
ان راف ا  مسیر ینلاریای ادبی به کمک عنایر خاص ظ وری که خاص یر شاعر دیگر است  نهتۀ جالب    رقط نه 

ش ه است   ) داده خرق عادن نا   ن داستانی اشّاص ذکر ش ه است که در این مقاله به آ  با توجه به کا  ی بایی 
 چنانهه در نمونۀ  یر:

 تن:من
ت ودیاه  ، غیب بتیوس  میراث رسی ه بود تا غایت در ته  ب(    السا هیعل)حسنی که ا  ابراییس    "

 " سپار با  تسلیس ابراییس نموداکنو  رو اار امانت  مان ه بود
 رح: ش
    امانت"؛ ودیات"  بزرگ و چادر ۀپرد  ؛یمتینه ب  "تت،"تا غایت ینو  ه  رمرده بالی مان  "؛میراث "
   سپرد  "؛تسلیس"
ب  داد   لرار  ابراییس  میراث حترن  را  یوس   که حسن  نمان   بود  یوس   ه  پوشی ه  علیه )سبب 

سن در ودیات مان   حُ ه   حسن ابراییس ییچ مناسبت ن ارد و بالّا   است ا  اولاد ایشا  و  (السا 
تا حا  به  اعتبار عرا نش   یسه  غیب ب ابراییس بمیراث حُ   :یایکسچو یوم است  ا   ه  سنی که 

تسلیس   "ابراییس"  ه مانه آ  امانت را با  ب    م فوظ بود اکنو   یوس  رسی ه ینو  در پرده غیب امانتاً 
تاور کرده  "ابراییس"اشتراک نا  یما  ه ست بای  که یس پیش تو باش  و مم وح را بآنچه ا  تُ   نموده

پ  توجیه آ  چنین بای  میراث ا و باش    او  مانی ن ارد ه ابراییس سپرد  ب هلیهن امانت یوس  را ب
آ  حسن ودیات    که  یوس     دوش شودخوای  که ا  بار حفظ امانت سبک چو   مانه می "کرد که  

یوس  ا  ابراییس ه ناچار به این مناسبت که این حسن ب  بای  داد به اواوست بر سر عریه نیست تا 
ست که لفظ میراث ا د و ح، آ او دیگری لائ، نبوه چه نسبت ب  براییس حواله کرد ه ارسی ه بود یس ب
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رجوع  ه به مناسبت بود  حترن یوس  ا  اولاد حترن ابراییس مناسب است لیهن نظر ب یرچن 
ست که ا  مرده با  مان  و رجوع یرر بالی مان ه  ا چه میراث آ   ینماینمابراییس مناسب ه آ  با  ب

ه ایس برا که ا  ابراییس لرار داده باش  آ نیز چو  میراث ا  مرده می … عادن است مرده خرقه ب با 
نمی میراث  لفظ  اار  است  مم وح  در ح،  ب شگونی  سپرد  خیلی  تا ای ابراییس  ا   رقره  این  بود 

ابراییس با  ه  رجوع آ  با  بو  اعتبار اولاد بود  ایشا   ه  و ظایر لفظ میراث ب  شتمتمو  جوار ن ا 
این  و  د  اعتبار اشتراک نا  افته  رن به کار می طور مسام ان  ا    توان  ررت او رین  ابا آ  نظر غور      

 ( 1۷۸:1906))ی بایی دارد 

شود و  تلمیک( در کا  ظ وری دی ه می )   ی ّ یتار ر ارتباق  د خوانی  در نمونۀ م کور به نظر ی بایی نوعی مّال  
رعایت نهرد  ایو  شرعی  نا  بود  مم وح با حترن ابراییس ا  نُر   مانۀ خود ع و  کرده و عاوه بر به خاطر یس 

و اسائۀ ادر  مقا  مم وح را ا  پیامبری چو  حترن ابراییس بالاتر دانسته و یمچنین میراث  حُسن حترن یوس  
 ماتق  است که"نظر غور ا  آ  عبا دارد"   ی بایی   دان  و در این مورد را ا  ابراییس عادلشاه می 

 گیرینتیجه 

منثور ل ما  شوای  منظو  و منثور باار شی در ذین خود داشت   و آثار لاۀ دیوا   در مرا   استمرارش ی بایی با توجه به   
ل )   ی تفتا ان ا  باغت عربی   آنچه او  سن  شاری آورده است    عنوا  به   شجای آثار که در جای  (  ی المعان مختص  و    مطو 

آمیّت و عنایر ادبی ج ی ی در باغت  با  رارسی چو  "سلع مرّدف"  خویش در یای ج ی  آموخته بود با آمو ه 
ا  تتاد ماتق  است که در مانای ظایری نه بلهه در    ی نوع به   "نثر شرح سه "و "ملا  در ملا " ایلاد کرد  ی بایی در  

حو ۀ حسامیزی   یای آم ه در کن   او تما  ما اق می  مانای خفی خود با کلمه یا کلماتی ا  کا  ادبی تتاد ایلاد 
دچار ان راف ش ه  داند. صهبایی معتقد است که ظهوری در مواردی از تلمیح از نُرم زمانۀ خود  را  ای ا  تتاد می 

باهی وباه   ی یناعان مانو است  در نظر ی بایی   و  مرباوق   ی  با  و للمرو مااان   هٔ درون  اژه ملا یاا  انا  و اب اا  
ماتق  است سرشت باغی  با  ادبی بیش ا  یر چیز در  یمچنین     رد یپ  ی م  ت قا، اشتر در آن اا  ی ب   یی چنا مانا 

شود  در دی ااه او ینات "ملا  در ملا " در  با  عربی یهی ا  مظایر یور خیالی  شگردیای ملا ی نمودار می 
دارد  در اعتقاد ی بایی  اما این مورد در ت لی  متو  ادبی رارسی تا ای    ؛ بود که برای ای  ادر و باغت عربی آشنا بود 

بگا  ادبی یستن  که به استفاده ا  این نوع استااره در آثار خود می    ماک پ یرش استااره   پردا ن  یما  "آحاد" یانی نّ
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 کتابنامه
 ی  ت را : و ارن ررینگ و ارشاد اسامی ا لمشه (  ترجمۀ ال ی  1۳۷۸  ) ق آن ک ی  

 پاکستا       پیش لفظ ا  ابواللیث ی یقی    با مق مه و تا یک ری انه خاتو     مثم     (1991)     خا  ال ین علی آر وی اکبرآبادی  سراد 
مق مه  تا یک و ت شیۀ سی  م م      یمیمۀ کارنامۀ منیر لایوری     س اج منی      ( 19۷۷)     

 آباد اسا      مرکز ت قیقان رارسی ایرا  و پاکستا        ر اک 
  لایور    اکرا ) اکر  ن با مق مه و تا یک و ت شیه سی  م م       الغافلین تنبیه     ه ق( 1401)     

 دانشگاه پنلار 
  ت را :  وار  .ما ی ا  یبا تا ن    ( 1۳۷۲)     ی ی  ی پور   ن ی آر 

انۀ مرکزی دانشگاه ت را    .خزانۀ عام ه     ( 1۲۵۵)     ی م م عل آ ادبلگرامی     نسّۀ خری موجود در کتابّ
 ی ای ماایر   ت را :     سیروم شمیسا   ک ی تا     الهند غِزلان     ( 1۳۸۲)     

 سرای امی    ت را :     ترجمه و شرح علیقلی ریض الاسا      الباغه ن ج     ( 1۳۵1)     ابیرالب  علی 
  آااه  ت را :     ترجمۀ رر انه طایری     ساختارگ ایی در ادبیات     ( 1۳۸۳)     اسهولز  رابرن 

  دانش   ی ما ی س   ت را :     ی ل یخل   الله   ی خل ک  ی به تا     جل   ۲  وان ی د     ( 1۳۸4)     بی   دیلوی  عب القادر 
   دارال له  : لس     ( الایباح ری شرح تلّیص المفتاح الماروف بالمرو  با حواشی ادیب دُرّه یوری 1۳9۲ )   ن ی سا ال    تفتا انی  

و مق مۀ بیژ     مقابله   با تا یک      دیوا  حزین لاییلی     ( 1۳۵0)     بن عب الله بن ابیرالب حزین لاییلی  شیخ م م  علی 
 کتابفروشی خیا    ت را :     ی ترل 

 سّن   ت را :     شناسی غزل سبک هندی سبک     ( 1۳۸4)     پور آلاشتی  حسن حسن 
 بنیاد مولوران م مود ارشار   ت را :     نژاد  ینب یادلی تا یک      و الاو ا    ع ی جامع الانا    ( 1۳99)       سی  جا  یروی 

  ا  ی تب   ی رساناطاع و    ی ررینگ  ۀ موسس  : لس     البلاغه نهج بلاغت در    ی ها جلوه    ( 1۳۸۷)     خالانی  م م  
 ی علو  ت را :     ی ر مااوم یج انگ ی ار ه با یم    ی دستور زبان فارس     ( 1۳6۵)       م م  یی روا 

 علمی   ت را :     نقاب ی دروغ، شع  ب ی شع  ب    ( 1۳۷1)     کور  عب ال سین  رین 
 خوار می  ت را :     تا یک و توییک غام سین یوسفی     گلستان سعدی     ( 1۳۸1)     ال ین سا ی شیرا ی  مالک 

  سنایی   ت را :     ی م ریو   تقی م رّ تا یک م مّ     دیوا  (   1۳۵4 ) سنایی  ابوالمل  مل ود بن آد  
 مرکز   ت را :     سبک ین ی و کلیس کاشانی     ( 1۳۷۲)     شم  لنگرودی 
 رردوم   ت را :     نگاهی تازه به بدیع     ( 1۳۷۸)     شمیسا  سیروم 

    1۵شماره      من رد در  با  و ادر     ی فارس   در شع  منظوم   ی سبک هند     ی دا ی پ   ی به چگونگ  ی نگاه    ( 1۳۸1)     کوروش     ی یفو 
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  46- ۲1یص  
 مربع نولهشور  :  له نو     ش   سه نث  ظهوری     ( 1906)     بّش ی بایی دیلوی مولوی  اما  

 مربع نظامی   : کانپور    دیا منشی دین : ش ه ی آور جمع     جل  او      کلیات صهبایی     ( 19۷۸)     
 مربع نولهشور   : کانپور     ش   مینابازار     ه( 1۲9۵)     

  سّن   ت را :     ی ین   سبک    در   ی ادب   نق   :  خیا    نق     ( 1۳۸۵)     رودمالنی   م مود     ی رتوح 
 انتشاران م مود ارشار یزدی   ت را :     احوال و آثار آزاد بلگ امی     ( 1۳۸4)     رررن  حسن عبام 

 اطاعان و کلتور ارغانستا    و ارن   : ارغانستا      گزیدۀ آثار امی  خس و دهلوی     ( 1۳۵۳)     رهرن  م م  آی  
 سنگی   چاپ   : له نو     البلاغه حدائق    ( 1۸۸۷)     ال ین رقیر دیلوی  شم  

  ارا  یااد رریناگ ا یبن   ت را :     ن اناااری ی نورال سا اکیتا      تحفرة الهنرد     ( 1۳۵4)     ان م ما  ی ار ا خاا  بان رّرال  ی م 
 مرکز ت قیقان رارسی ایرا  و پاکستا   :  آباد اسا      در دورۀ تیموریان متأخ   قاره شبه تحول نث  فارسی در      ( 1996)     یاشمی م موده 
 ت را : مرکز     ترجمۀ رر انه طایری     استعاره     ( 1۳۷۷)   .یاوک   ترن  

 مقاله
  6۷۲-669و    ۵0۷- ۵0۵یص:    ۵شمارۀ      د ی وح     م اجرن شارا به ین  در عار یفویه     ( 1۳4۷)     حمی یا   سای  

  نقد ۀ فصلنام  . متن  ی در شکست و واساز  ی نق  صناعات بلاغ ی بلاغ ی ساخت شکن   ( 1۳۸۷)    م مود    ی رودمالن  ی رتوح 
  1۳۵  –   109ا  یف ۀ      ۳شماره      1دورۀ      پاییز     ی ادب 

وشاش م ما  رساو   کباه      ی ینا    ک یائاب و ساب  در   آ    یۀ تسم وجه و    ی ین    ک ساب   ( 1۳۷1)     ویاا   عب الویار   ی نورانا 
  ۲9۵-۲۸۳یاص:      لرره   ت را : ااشات   ی در 

مکتب   هندی و مینیاتور   مشت ک شع  سبک  ی ها ی ژگ یو ب رسی     ( 1۳9۵)     لاسمی  ملی ه  ؛ نیهّو  عاطفه؛ ج انگرد  ررانک 
  10۸- ۸1پاییز      ۳هٔ شمار    4 هٔ دور     قی یترب   ان یادب   ی یا پژویش   هٔ نام را      اصفهان 

 نامهپایان 
    دانشگاه بغ اد    خلی  بنیا  حسو     با راینمایی ی أساس البلاغة زمخش    ی المجاز ف     ه ق( 14۲6)     ی رک       ی ما   ال اشمی  توری، 

 دوره کارشناسی ارش  رشتۀ ینر 
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